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در کشـــور‌هایی که خدمت ســـربازی برای مردان قانونـــی قطعی، عام و 

اجتناب‌ناپذیر اســـت، هر تغییر کوچک در نســـبت میان وظیفه و نهاد‌های 

مدنی، می‌تواند سرنوشـــت هزاران نفر را تحت‌تأثیر قرار دهد. یکی از این 

تغییرات مهم در ایران، تصمیم سال‌های پس از انقلاب اسلامی برای استفاده 

از ظرفیت نیرو‌های متعهد خدمت در دســـتگاه‌هایی غیرنظامی، از جمله 

آموزش‌وپـــرورش بود؛ تصمیمی که در آن زمان، هم راهکاری برای جبران 

کمبود معلم بود و هم ابتکاری برای پیوند زدن خدمت ســـربازی با نیاز‌های 

حیاتی کشور. اما حالا، سال‌ها پس از اجرای این سیاست، تعداد قابل توجهی 

از مشمولان متعهد خدمت، خود را در برزخ ناهماهنگی میان دو دستگاه یعنی 

»ستاد کل نیرو‌های مسلح« و »وزارت آموزش‌وپرورش«؛ بلاتکلیف، بدون 

برگه اعزام، بدون استخدام رسمی و مهم‌تر از همه، بی‌پاسخ روشن می‌بینند. 

ماجرا از آنجا آغاز شـــد که بـــا تصمیم دولت وقت، تربیت معلم و پذیرش 

دانشـــجومعلمان مشمول معافیت از اعزام به سربازی شد، مشروط بر اینکه 

این افراد در قالب تعهد خدمت، پس از فراغت از تحصیل، به‌مدت مشخصی 

در آموزش‌وپرورش فعالیت کنند. بدین ترتیب، روندی قانونی شکل گرفت؛ 

داوطلب ورود به دانشگاه فرهنگیان، در زمان کنکور، تعهد می‌داد که پس از 

فارغ‌التحصیلی، به‌جای اعزام به سربازی، مدت زمان مشخص شده‌ای را در 

کلاس‌های درس سپری کند؛ با حقوقی محدود و وضعیت استخدامی‌ای که 

ماهیت آن تا امروز نیز چندان شفاف نیست. 

 وقتی سربازی جای خود را به معلمی داد
در سال ۱۳۵۸، با تغییراتی بنیادین در ساختار خدمت وظیفه عمومی، دولت 

تصمیم گرفت بخشی از نیروهای وظیفه را در اختیار نهادهای غیرنظامی قرار 

دهد. در میان این نهادها، دانشـــگاه تربیت‌معلم )که امروز با عنوان دانشگاه 

فرهنگیان شناخته می‌شود( نقش ویژه‌ای یافت. مردانی که وارد این دانشگاه 

می‌شـــدند، موظف بودند در ازای دریافت معافیت از سربازی، هشت سال 

در آموزش‌وپرورش خدمت کننـــد؛ مفهومی که با عنوان »تعهد خدمت« 

شـــناخته می‌شود. به‌موجب این طرح، دانشـــجومعلمان متعهد می‌شدند 

به‌جای دو سال سربازی، هشت سال خدمت آموزشی را بگذرانند. در طول 

این مدت، حق اســـتعفا نداشتند و پس از پایان آن، مشمول دریافت کارت 

پایان خدمت می‌شـــدند. سیستمی که سال‌ها اجرا شد، بدون آنکه مشکلی 

جدی در فرایند آن دیده شود.

 روند تاریخی تغییر قانون
برای درک بهتر موضوع، لازم است نگاهی دقیق به قوانین خدمت نظام وظیفه 

و لایحه‌های مربوط به معافیت دانش‌آموختگان مراکز تربیت‌معلم بیندازیم. 

بر اساس ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، دوره خدمت سربازی شامل 

 برای این 
ً
۲ ســـال ضرورت اســـت که کارت پایان خدمت یا معافیت صرفا

مدت صادر می‌شود. البته این قانون برای دانش‌آموختگان مراکز تربیت‌معلم 

اســـتثنا قائل شده است؛ طبق لایحه مصوب سال ۱۳۵۸، فارغ‌التحصیلان 

پس از انجام تعهد خدمت )دو ســـال در آموزش‌وپرورش( باید کارت پایان 

خدمت دریافت کنند.

در سال ۱۳۹۰، اصلاحاتی در قانون انجام شد که وزارت آموزش‌وپرورش را 

موظف کرد فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت‌معلم را به دوره آموزشی سربازی 

اعزام کند. این دوره آموزشی شامل هزینه‌هایی بود که بر عهده فارغ‌التحصیلان 

گذاشته شـــد. اما وزارت آموزش‌وپرورش به دلایلی این اقدام را به تعویق 

انداخت و در پی توافقی با ستاد کل نیروهای مسلح، ورودی‌های سال‌های 

۱۳۹۱ به بعد از حضور در این دوره معاف شدند.

سازمان نظام وظیفه نیز این توافق را در چندین ابلاغیه تأیید کرد، اما در سال 

۱۴۰۲ ناگهـــان اعلام کرد که دیگر هیـــچ کارت پایان خدمتی برای این دو 

گروه صادر نخواهد کرد و تمامی مسئولیت‌ها را به وزارت آموزش‌وپرورش 

محول نمود.

 اصلاح قانونی که همه‌چیز را پیچیده کرد
یکی از دلایل اصلی توقف صدور کارت‌ها، ابلاغیه سازمان نظام وظیفه در 

مورخه ۱۴۰۲/۶/۲۸ اســـت که همه توافقات پیشین را نقض کرده و مسیر 

را به ســـردرگمی کشانده است. این ابلاغیه به شکل مشخصی راه‌حلی ارائه 

نمی‌دهد و همه مســـئولیت‌ها را به وزارت آموزش‌وپرورش واگذار می‌کند. 

وزارت آموزش‌وپرورش نیز پس از گذشت بیش از یک سال، هنوز راهکاری 

عملـــی ارائه نکرده و تنها اقدام اخیرش، ارائه فرمی اینترنتی برای جمع‌آوری 

اطلاعات وضعیت نظام وظیفه متعهدین خدمت بوده است.

از اینجا بود که همه‌چیز پیچیده شد. در حالی که قانون تکلیف را مشخص 

کرده بـــود، در عمل، وزارت آموزش‌وپرورش بـــه وظیفه خود برای اعزام 

مشـــمولان به دوره آموزشی سربازی عمل نکرد. بسیاری از معلمان متعهد، 

در دوران تحصیل خود در دانشـــگاه فرهنگیـــان، نه به انتخاب خود، بلکه 

به‌دلیل نارسایی و بی‌توجهی ساختاری در آموزش‌وپرورش، به هیچ‌وجه به 

آموزش نظامی اعزام نشدند.

ورودی‌های ۱۳۹۱ که نخستین گروه این دانش‌آموختگان به شمار ‌می‌روند، 

در موقعیـــت بغرنجی قرار گرفته‌اند؛ آن‌ها پس از اتمام دوره دو ســـال تعهد 

خدمت، اقدام به دریافت کارت معافیت یا پایان خدمت کرده‌اند اما با پاسخ 

منفی سازمان نظام وظیفه مواجه شده‌اند.

 بلاتکلیفی معلمان متعهد
یکی از این معلمان، در گفت‌وگو با »فرهیختگان« گفت: »در دوره کارشناسی، 

بارها برای اعزام به مراکز نظامی مراجعه کردیم، اما دفاتر پلیس +۱۰ به‌صراحت 

گفتند که شما زیر نظر آموزش‌وپرورش هستید و بدون معرفی‌نامه آن وزارتخانه 

نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.« او ادامه می‌دهد: »حتی برخی دوســـتان ما 

 به دنبال اعزام رفتند، اما چون آموزش‌وپرورش اقدامی نکرد، هیچ 
ً
شـــخصا

نهادی مسئولیت ثبت‌نام یا پذیرش را قبول نمی‌کرد.« به همین ترتیب بود که 

حلقه‌ای از بلاتکلیفی برای معلمانی که نه از دوره آموزشی معاف بودند، نه 

در آن شرکت کرده بودند و نه امکان پیگیری شخصی داشتند، شکل گرفت.

 پایان تعهد، آغاز بحران
پس از گذشت هشت سال از خدمت آموزشی و در شرایطی که معلمان متعهد 

خدمت انتظار داشتند مانند گذشته کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند، 

با شـــوک بزرگ‌تری روبه‌رو شدند. نظام وظیفه در پاسخ به مراجعه‌کنندگان 

اعلام کرد: »به‌دلیل عدم گذراندن دوره آموزش نظامی، امکان صدور کارت 

پایـــان خدمت وجود ندارد.« این در حالی بود که هیچ قصوری متوجه خود 

 وزارت آموزش‌وپرورش از ایفای تعهد قانونی خود 
ً
مشـــمولان نبود و صرفا

برای اعزام آنان سر باز زده بود.

 پاس‌کاری نهادها؛ هیچ‌کس مسئول نیست
شـــکایت‌ها آغاز شد؛ به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و 

حتی دفتر فرماندهی نظام وظیفه. اما نتیجه‌ای حاصل نشد. یکی از معلمان 

متعهـــد خدمت در خصوص پیگیری‌ها توضیـــح داد: »در دیدار مردمی با 

فرمانده نظام وظیفه، به ما گفته شد که آموزش‌وپرورش مسئول است، چون 

ما اسامی را به آن‌ها داده‌ایم. وقتی به آموزش‌وپرورش مراجعه کردیم، گفتند 

از طرف نظام وظیفه هنوز چیزی ابلاغ نشده یا در حال پیگیری است.« این 

پاس‌کاری بین دو نهاد، حالا تبدیل به یک بحران جدی شـــده؛ بحرانی که 

زندگی صدها معلم را تحت‌تأثیر قرار داده است.

 سکوت نظام وظیفه ادامه دارد
در نهایت، با پیگیری‌های مســـتمر، ستاد کل نیروهای مسلح با صدور یک 

اعلامیه رســـمی، اعلام کرد که »صدور کارت پایان خدمت برای این افراد 

بلامانع اســـت.« با این حال، نظام وظیفه هنوز از صدور کارت خودداری 

می‌کند. اظهارنامه‌ها بی‌پاسخ می‌مانند یا در پاسخ‌های کلیشه‌ای، افراد را به 

آموزش‌وپرورش ارجاع می‌دهند. آموزش‌وپرورش هم با ادبیاتی مبهم پاسخ 

می‌دهد: »در حال پیگیری هستیم، صبر کنید.« نتیجه این بلاتکلیفی، چیزی 

جز سال‌ها انتظار، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و آینده‌ای مبهم نیست.

 فرصت‌هایی که سوختند
در میـان ایـن جمـع، کسـانی هسـتند که در آزمـون وکالت یا قضـاوت قبول 

شـدند، امـا به‌دلیـل نداشـتن کارت پایـان خدمـت، نمی‌تواننـد مراحـل 

بعـدی را طـی کننـد. کسـانی کـه حتـی پس از قبولـی در آزمون اسـتخدامی 

وزارت خارجـه، از حضـور در مصاحبـه نهایـی بازماندند. یکـی از معلمان 

می‌گویـد: »مـن سـال گذشـته در آزمـون وزارت خارجـه قبـول شـدم. امـا 

چـون کارت پایـان خدمـت نداشـتم، نتوانسـتم مرحلـه بعـدی را طـی کنم. 

یـک عمـر آرزو و تالش مـن از بیـن رفت.«

باید در نظر داشـــت که چنین اتفاقاتی تنها برای یک یا دو نفر نیفتاده است و 

افراد زیادی قربانی این ترک فعل و سوء‌مدیریت شده‌اند؛ همچنین در صورت 

نادیده گرفتن این مسئله و عدم پاسخ‌گویی، آموزش‌وپرورش می‌تواند در آینده 

نزدیک با یک بحران نیروی انسانی دیگر روبه‌رو شود.

 تردید و گمانه‌زنی‌ها!
عده‌ای از معلمان متعهد گمان می‌برند که این تأخیر تعمدی اســـت. یکی 

از آن‌هـــا می‌گوید: »برخی باور دارند کـــه آموزش‌وپرورش نمی‌خواهد ما 

کارت بگیریم، چون اگر کارت داشـــته باشیم، می‌توانیم استعفا بدهیم و از 

آموزش‌وپرورش برویم. شـــاید به همین دلیل این تأخیر ادامه دارد تا ما از 

شـــرایط سنی خارج شویم و دیگر نتوانیم جایی استخدام شویم.« البته این 

دیدگاه تاکنون از سوی هیچ مرجعی تأیید یا رد نشده، اما وقتی نهادها سکوت 

می‌کنند، گمانه‌زنی و شایعات جای تحلیل می‌نشیند.

 بحران اعتماد در سایه قانون‌گریزی نهادی
آنچه این مسئله را نگران‌کننده‌تر می‌کند، نه فقط آسیب‌های فردی، بلکه تزلزل 

در اعتماد عمومی به ساختار اداری کشور است. وقتی قانون مشخص است، 

ســـتاد کل مجوز می‌دهد و نهادهای اجرایی تعلل می‌کنند، تصور عمومی 

این می‌شود که مسئولیت‌پذیری از برخی دستگاه‌ها رخت بربسته است.

یکی از کارشناســـان حقوقی می‌گوید: »وقتی قانون می‌گوید این افراد باید 

آموزش نظامی ببینند و نهاد مشـــخصی موظف به معرفی آن‌هاست، عدم 

اجرای این بند قانون باید پاسخ‌گو داشته باشد. نمی‌توان گفت چون معرفی 

نشده‌اند، خودشان مقصرند. این خلاف اصول بدیهی مسئولیت اداری است.«

 درخواست روشن است؛ فقط اجرا کنید
اکنون صدها معلم متعهد خدمت، خواســـته‌ای ساده به نام »اجرای قانون« 

دارند. ایـــن معلمان نه معافیت می‌خواهند، نه امتیـــاز؛ فقط انتظار دارند 

همان‌گونه که در تعهدات خود برای آموزش نســـل آینده ایران وفادار بودند، 

حالا ساختار اداری نیز به تعهد خود پایبند باشد. یکی دیگر از آن‌ها می‌گوید: 

»ما زندگی‌مان را صرف معلمی کردیم، زمان کرونا که کسی حاضر به تدریس 

حضوری نبود، خودمان را به سختی به حاشیه شهر می‌رساندیم تا دانش‌آموزان 

از تحصیل باز نمانند؛ و حالا وقتش اســـت که دولت هم یک کارت پایان 

خدمت به ما بدهد، همین.«

 آزمونی برای نظم اداری
موضوع معلمان متعهد خدمت، آزمونی است برای نظم اداری. چالش میان 

نظـــام وظیفه و آموزش‌وپرورش، فراتر از یک مســـئله اداری، تبدیل به یک 

بحران انســـانی شده که می‌تواند اعتماد بسیاری از نیروهای جوان کشور را 

به‌طور جدی خدشه‌دار کند. آیا وقت آن نرسیده که یکی از نهادهای مسئول، 

شجاعت به‌خرج دهد و این چرخه باطل را پایان بخشد؟

»زمستان سال گذشته بود با شریک عاطفی خود به مشکل اساسی‌ای برخورده 

بودم، دیگر نمی‌دانســـتم باید چه کنم، امکان آن را هم نداشتم با اطرافیانم 

در این رابطه مشـــورت کنم تا اینکه در صفحات مجازی با افرادی آشنا شدم 

که ادعا می‌کردند می‌توانند در خصوص فرد مدنظرم اطلاعاتی به من داده و 

آینده را به نحوی برایم پیش‌بینی کنند. بلافاصله به سراغ پست‌ها و محتوا‌های 

فرد صاحب پیج رفتم و بعد از آنکه بازخورد‌ها را دیدم و حداقل اطمینانی از 

آن صفحه برایم ایجاد شد به او پیام دادم و با پرداخت هزینه‌ای، او برایم فال 

گرفت و اطلاعات فالم را به صورت ویس در اختیارم گذاشت. بعد از شنیدن 

فالم انگیزه پیدا کردم و اعتمادبه‌نفسی که از دست داده بودم را تا حدی کسب 

کردم. بعد از تجربه فال خریدنم، هرگاه دچار مشـــکلی می‌شدم به سراغ آن 

صفحه می‌رفتم و مجدد فال می‌گرفتم.«

ایـن روایـت یکـی از هـزاران مشـتری فال‌هایـی اسـت کـه ایـن روز‌هـا در 

شـبکه‌های مجازی در اکسـپلور هر فرد رژه ‌می‌روند. اما سـؤال اساسـی‌ای 

کـه بـه وجـود می‌آیـد ایـن اسـت کـه صفحات فـال با چـه روش‌هـا و فنونی 

مشـتریان را بـه خـود جـذب می‌کننـد و افـراد و مخاطبـان ایـن شـبکه به چه 

نحـو به ایـن صفحـات اطمینـان می‌کنند؟! 

  کارکرد فال، عامل رجوع مشتریان
مخاطـب صفحـات پیش‌بینـی، همـه هسـتند. امـا آن چیـزی که افـراد را از 

یـک دنبال‌کننـده بـه یـک مشـتری بـرای فال‌گیر‌هـا تبدیـل می‌کنـد، کارکرد 

فـال بـرای آنهاسـت. برخی از افراد به بن‌بسـت‌های سـخت زندگی برخورد 

کرده‌انـد و از تمـام راه‌حل‌هـای موجود دل‌بریده یا امیدی برای ر‌هایی ندارند 

یـا برخـی دیگـر به جهـت بی‌قراری در روابط عاطفی به مشـکل برخورده‌اند 

یـا افـرادی کـه بـه جهـت ابهام‌زدایی از آینـده و انتخاب یک مسـیر در لحظه 

 به دلیـل کنجکاوی، 
ً
سـخت دوراهی‌هـا قـرار دارنـد و حتی افـرادی که صرفا

 
ً
بـه سـراغ فال‌گیـران ‌می‌رونـد و بـه مشـتری آن‌هـا تبدیـل می‌شـوند. معمولا

مشـتری فال‌گیر‌هـا را می‌تـوان بـه چند دسـته اصلی تقسـیم کرد: 

روابط عاطفی و تعاملات اجتماعی: 

 یکـی از عواملـی کـه افـراد را بـه سـمت فال‌گیـری می‌بـرد مسـئله 
ً
معمـولا

روابـط عاطفـی، مشـکل در زناشـویی، و دلدادگی‌هایـی اسـت کـه فـرد در 

طـول زندگـی بـا آن مواجـه می‌شـود. بـه نظـر ایـن افـراد، فال‌گیـر از معدود 

افـرادی اسـت کـه توانایـی دیدن آینـده را دارد و فردی قابل اعتماد محسـوب 

می‌شـود. درواقـع فـال و فال‌گیر بـرای این افراد این امکان را فراهم می‌سـازد 

تا از شکسـت‌ها و تنهایی ناشـی از شکسـت عشـقی در مسـیر زندگی خود 

گاه شـوند.  و همچنیـن لحظـات شـاد و مبـارک باهم بودن آ

فرزندآوری و آینده فرزندان: 

در کنـار نگرانی‌هـای عاطفـی، مسـائل مربوط به آینده فرزنـدان و موضوعی 

چـون فرزنـدآوری از دیگـر عواملـی اسـت کـه افـراد را به سـمت فال‌گیر‌ها 

می‌بـرد. ایـن شـرایط باعـث می‌شـود برخـی از والدیـن کـه نگرانـی زیادی 

در خصـوص آینـده فرزنـدان دارنـد بـه فال‌گیر‌هـا روی آورند. 

مسائل شغلی و اقتصادی: 

 دسـته دیگـر از افـراد در مواجهـه بـا چالش‌های شـغلی و اقتصادی 
ً
معمـولا

خـود، روی بـه سـمت فال‌گیر‌هـا می‌آورنـد. فال‌گیر‌ها با ترسـیم و پیش‌بینی 

آینـده شـغلی افـراد بـه پناهگاهـی بـرای کسـانی تبدیـل می‌شـوند کـه در 

مسـیر شـغلی و اقتصـادی خـود احسـاس سـردرگمی یـا ناکامـی می‌کنند. 

افـراد بـا رجـوع بـه فال‌گیر‌هـا سـعی بـه پاسـخی امیدبخـش به ایـن نگرانی 

و مشـکل دارند. 

حس کنجکاوی: 

فال‌گیر‌هـا بـا ادعـای آنکـه می‌تواننـد مهم‌ترین مسـائل زندگـی را پیش‌بینی 

کننـد حـس کنجـکاوی بسـیاری از مخاطبـان خـود را برمی‌انگیزنـد و ایـن 

باعـث می‌شـود افـراد حتـی بـرای یک‌بـار هـم که شـده به سـمت فال‌گیر‌ها 

سـوق پیدا کنند. 

  فال‌گیر دقیقاً چکار می‌کند؟ 
عامـل اصلـی رجـوع مـردم به صفحـات فال‌گیـری، کارکردی اسـت که فال 

بـرای آن‌هـا دارد؛ امـا فال‌گیر‌هـا از چـه فنونـی بـرای جذب و حفظ مشـتری 

اسـتفاده می‌کنند؟! 

اطلاعـات اولیـه‌ای کـه فال‌گیر به شـما می‌دهـد، تغییر شـکل‌یافته اطلاعاتی 

اسـت کـه خـود شـما بـه آن‌هـا داده‌ایـد، فال‌گیـر آن اطلاعـات را به شـکل نو 

درآورده و در موقعیـت مناسـب بـه شـما پـس می‌دهـد. فال‌گیـر در هر مرحله 

تأییـد شـما را می‌گیـرد تـا شـما به او حـس اعتماد کنیـد، ایجاد حـس اعتماد 

برای فال‌گیر بسـیار اهمیت دارد؛ چراکه به‌واسـطه حس اعتماد، به شـما القا 

می‌کنـد کـه توانایـی فهمیـدن اتفاقات گذشـته را دارد و می‌توانـد از روی چند 

کارت و تـه یـک فنجـان و... آینـده‌ات را بیـان کنـد. فال‌گیر‌هـا بیشـتر از آنکـه 

توانایی‌هـای ماورایـی و قدرت خارق‌العاده‌ای داشـته باشـند روانشـناس‌های 

خوبی هسـتند. اگر هم روانشـناس نباشـند به حدی تجربه دارند که می‌دانند 

بـا توجـه به شـخصیت شـما چه حرفی را کجـا بزنند و در برابـر واکنش‌هایتان 

چطور عمل کنند که از ادامه فال ناامید نشـوید و مبادا راهتان را برای همیشـه 

از گرفتـن فـال جـدا کنیـد. فال‌گیر‌ها ابتـدا خیلی خوب به صحبت‌های شـما 

گـوش می‌دهنـد، سـؤال‌های کلیـدی می‌پرسـند و آن چیـزی کـه می‌خواهند 

بگوینـد را از صحبت‌هـای شـما درمی‌آورنـد. آن‌ها سـعی می‌کننـد از کلیات 

بگویند و همین کلی‌گویی ترفندی ماهرانه اسـت که سـبب می‌شـود شـما در 

 آن کلیات را به افراد، اشـخاص 
ً
ذهنتـان بـه دنبـال مصادیـق آن بگردیـد و دائما

یـا چیز‌هـای دیگـر تعمیـم بدهیـد؛ البتـه آینـده‌ای کـه آن‌هـا حـدس می‌زنند 

چیـز عجیـب و معجزه‌گونه‌ای نیسـت، برای مثـال می‌گویند: 

»از کسی که »الف و ر« در اسمش دارد باید دوری کنی.«

»یکی از بستگان نزدیکت به‌زودی به علت بیماری راهی دکتر می‌شود؛ اما 

جای نگرانی ندارد چون مسئله جدی‌ای نیست.«

»خبر خوشی تا آخر سال خواهی شنید.«

»پولی از جایی که انتظارش را نداری می‌رسد.«

»علت مجردی تو این اســـت که بختت را بسته‌اند به همین خاطر است که 

مجرد مانده‌ای و اگر بخواهی می‌توانم بختت را باز کنم فقط کمی‌هزینه‌اش 

متفاوت است.«

این نوع جملات، در روان‌شناسی به اثر بارنوم )Barnum Effect( معروف 

 وضعیت او را می‌شناسد 
ً
اســـت، باعث می‌شود فرد تصور کند فال‌گیر دقیقا

و آینده‌اش را پیش‌بینی کرده اســـت. درحالی‌که این کلی‌گویی‌ها به‌گونه‌ای 

 برای هر کسی صدق می‌کنند. 
ً
طراحی شده‌اند که تقریبا

  تو دیگر تصمیم‌گیرنده زندگی‌ات نیستی
جذابیت اصلی و شـــاید فریبنده صفحات فال و پیش‌گویی در این است که 

آینده را نه‌تنها از قید زمان و مکان، بلکه از قید محدودیت‌های هزینه و تلاش 

نیز ر‌ها ساخته است. تو باید یک جا بنشینی و با هزینه‌ای که کردی آینده پیش 

رویت را ببینی. جذابیت این اتفاق در این است که در دنیای واقعی، دستیابی 

به اهداف و یا حل مشـــکلات و ساختن آینده نیازمند صرف وقت، انرژی، 

هزینه و تحمل ســـختی‌ها و تلاش‌های فراوان است. اما در دنیای فال‌گیران 

که به اندازه ته یک فنجان اســـت، آینده به امری دردسترس و کم‌هزینه تبدیل 

می‌شـــود. شما دیگر تصمیم‌گیرنده زندگی‌ات نخواهی بود. فال‌گیر‌ها حس 

فاعلیت و کنشگریت را از دستت گرفته و شما را به بیننده و شخصی منفعل 

تبدیل می‌کنند. به همین دلیل افرادی که در زندگی با سختی‌ها و موقعیت‌های 

دشوار روبه‌رو هستند، به شوق شنیدن آینده‌ای بدون مشکل به سراغ فال‌گیر‌ها 

‌می‌روند و با پرداخت هزینه‌ای، روایت آینده‌ای را می‌شنوند تا بتوانند وضعیتی 

که درآن قرار دارند را تسکین دهند. 

  آینده‌فروشی، عامل جذب افراد
وقتی مشـــتری به سراغ فال‌گیر می‌آید، فال‌گیر خوب می‌داند که چگونه باید 

عمل کند. بسیاری از آن‌ها با صورت‌بندی سختی‌های گذشته، نوید عبور از 

مشـــکلات و سختی‌ها را می‌دهند. برخی دیگر از آن‌ها آینده را برای مشتری 

چالشـــی و تیره ترسیم می‌کنند تا میزان نگرانی و استرس فرد دوبرابر بشود. 

در این لحظه است که فال‌گیر با پیشنهاد خرید خدمات و آپشن‌های بیشتر، 

مانند تاروت، رفع طلســـم، شمع‌درمانی یا رفع بستگی و... فرصت امکان 

تغییر سرنوشـــت را به مشتری می‌فروشد. این ترفند‌ها، پس از کسب اعتماد 

اولیه رخ می‌دهد و سبب می‌شود مشتری به دنیایی پر پیچ و خم کشیده شود 

که برای داشـــتن آینده‌ای بهتر، باید آپشن‌های مختلف فال‌گیر را خریداری 

کند. این چرخه باعث می‌شـــود مشـــتریان، اطلاعات بیشتری از زندگی 

شخصی خود را با فال‌گیر در میان بگذارند و ارتباط عمیق‌تری شکل بگیرد. 

فال‌گیر‌ها در اینســـتاگرام و دیگر پلتفرم‌ها ابتدا با فعالیت رایگان، مخاطب 

جذب کرده و ســـپس با ارائه خدمات پولی، کسب درآمد می‌کنند. در واقع، 

با افزایش تعداد فالوور‌ها اعتبار اجتماعی و در نهایت سرمایه مالی فال‌گیر‌ها 

نیز افزایـــش می‌یابد. این صفحات برای حفظ بقای خود، با تولید محتوای 

جذاب، تبلیغات فریبنده و ارائه پیشنهاد‌های ویژه، کاربران را به خرید بیشتر 

و تعامل فعال‌تر ترغیب می‌کنند. 

  به جای فال‌گیر برو تراپی! 
 
ً
 به جهت کنجکاوی به سـراغ فـال ‌می‌روند معمولا

ً
بـه جـز افـرادی کـه صرفا

افـرادی کـه مشـتری فال‌گیر‌هـا می‌شـوند از اعتمادبه‌نفـس کمـی برخوردار 

هسـتند و شـجاعت مواجهـه بـا مشـکلات و قـدرت حل مسـائل را ندارند، 

بـه همیـن دلیـل بـه سـراغ فال‌گیر‌هایـی ‌می‌رونـد کـه دام خـود را بـا ادعـای 

پیش‌بینـی آینـده و نویـد عبـور از مشـکلات پهـن می‌کننـد. روایت‌هـای 

متعـددی از افـرادی وجـود دارد کـه حـدود یـک سـال از وقـت خـود را بـا 

هـدف حـل مشـکلات بـا فال‌گیر‌هـا گذرانده‌انـد امـا نتیجـه، دلخـواه آنـان 

 ایـن افـراد پـس از تجربـه خریـد متعـدد آپشـن‌های 
ً
نشـده اسـت. معمـولا

مختلـف و حتـی روی آورن بـه سـراغ طلسم‌نویسـی و... پـس از مدتـی 

بسـیار افسـرده شـده و وضعشـان بـه مراتـب بدتـر از لحظـه‌ای بـوده کـه بـه 

فال‌گیـر مراجعـه کرده‌انـد. فال‌گیر‌هـا و صفحـات فال‌گیـری بـا ترفند‌هـای 

یی‌هایشـان، تنهـا  مختلـف، از روایت‌هـای شـخصی گرفتـه تـا کلی‌گو

سـعی در جـذب مخاطـب و کسـب درآمـد دارنـد. آن‌هـا با ادعـای فریبنده 

خـود و بـا انـواع و اقسـام ترفند‌هـا مخاطبـان را بـه خـود جذب و به مشـتری 

دائمی‌خـود تبدیـل می‌کننـد. مشـتریان ایـن صفحات به جـای آنکه تصمیم 

بـه مواجهـه و حـل مسـائل و مشـکلات داشـته باشـند سـعی می‌کننـد تا از 

طریـق قدرت‌هـای ماورایـی و خارق‌العـاده در مسـیر میانبـری بـه نـام فـال 

و فال‌گیـر بـر مشکلاتشـان فائـق بیاینـد. مسـیر میانبـری که بیـش از آنکه بر 

مبنای واقعیت باشـد یک مسـیر فریبنده و رهزن اسـت که طبق نظر بسـیاری 

 افراد را 
ً
از مراجعه‌کننـدگان هیـچ وقت سـبب رفع مشـکلات نشـده و صرفـا

بـرای مـدت طولانـی بـه هزینه‌هـای متعدد امـا بی‌حاصل مجبـور می‌کند. 

در مقابل، روانشناسان و مشاوران متخصصی وجود دارند که با مدرک علمی 

و با تکیه به تجربه‌های تاریخی و چهارچوب‌های درمانی مدون، امکان حل 

مسائل و مشـــکلات را برای افراد فراهم می‌سازند. آن‌ها به‌خوبی شرایط و 

موقعیت خاص فرد را متوجه شده و با توجه به همه عوامل و مؤلفه‌ها بهترین 

شیوه مواجهه را به فرد تجویز می‌کنند. مواجهه با متخصصان و روانشناسان 

علاوه بر آنکه روش بسیار مفید و مطئمنی برای حل مسائل فرد است، امکان 

رشـــد و توسعه فردی را مانند بالا رفتن آستانه تحمل، انعطاف‌پذیری بالا و 

افزایش اعتمادبه‌نفس و شـــجاعت در تصمیم‌گیری‌های سخت نیز به همراه 

دارد. با این حال تعداد قابل‌توجهی از افراد به جای آنکه مشکلات خود را با 

یـــک فرد متخصص و حرفه‌ای مطرح کنند وقت و عمر و پول خود را صرف 

فال‌گیر و فال‌هایی می‌کنند که به جای آنکه یک روش معتبر، علمی و واقعی 

باشند یک پدیده خیالی، فریبنده و سطحی هستند؟!

بازار ســـیاه فال و مقایسه قیمت آن با تعرفه و هزینه تراپیست در سال 1404 

بر اســـاس اعلام سازمان نظام مشاوره و روان‌شناسی برای کارشناسان ارشد 

و دکترای دارای پروانه تخصصی: 

براین اساس تعرفه‌های خدمات روان‌شناسی و مشاوره سال ۱۴۰۴ برای ۴۵ 

دقیقه ارائه خدمت توسط کارشناسان ارشد پروانه‌دار 5035000 ریال و توسط 

دکترای تخصصی پروانه‌دار 6200000ریال تعیین شد. 

فال قهوه: 300 هزارتومان، تاروت: 300 هزار تومان، قهوه و تاروت: 400 

هزارتومان، قهوه و پاســـور: 400 هزارتومان، چای: 300 هزارتومان، قهوه و 

چای: 400 هزارتومان، فال کلی: 500 هزارتومان.

بلاتکلیفی قانونی مشمولان متعهد

پروندۀ نیمه‌باز معلمان متعهد خدمت

بررسی چرایی رجوع افراد به صفحات فال‌گیری، شیوه‌های جذب مشتری و پیامدهای روانی و اقتصادی آن

وقتی فال‌گیر جای تراپی را می‌گیرد

یکشنبه ۵ مرداد 1404 

شماره  446۸

سیدعلیرضا طاهری
خبرنگار

فاطمه قدیری
خبرنگار


